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  چكيده

هـا و   هاي توسعه، از دغدغه ها و برنامهل عدم توفيق استراتژيشرايط توفيق و دلاي
هـاي   اين مسئله به صـورت . بوده است »مطالعات توسعه«موضوعات مهم در قلمرو 

ها و  مختلفي تبيين شده است، از جمله از اين منظر كه ميان كارآمدي استراتژي
ارتبـاط   ،انـد زي بودهري هاي توسعه كه مبناي برنامه هاي توسعه و نوع نظريه برنامه

هـاي   نظريـه «ن ميـا  ةكـه رابط ـ  پارادايمي -نظريه دلالتي ربنا ب. وثيقي وجود دارد

و نظريـه توسـعه را يكـي از     را تبيـين كـرده اسـت    »انديشـه سياسـي  «و  »توسعه

 د، يكـي از شـرايط توفيـق   كن ـ كاربردي انديشه سياسي محسـوب مـي   هاي دلالت
هـاي   نظريـه تواند به بنياد انديشگاني سياسي  ميهاي توسعه  ها و برنامه استراتژي

هـاي توسـعه   هـا و برنامـه  بررسي بنياد انديشگاني نظريه رواز اين. توسعه بازگردد
گيـري از روش تحليـل محتـواي    در اين مقالـه، بـا بهـره   . رسدضروري به نظر مي

 »الگوي نيازهاي اساسي«نشان داده خواهد شد كه بنياد انديشگاني سياسي  كيفي

بوده است، بر اساس اصل  ميلادي 1970لگوهاي توسعه در دهه ترين اكه از مهم
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 مقدمه 

هـا و   هـاي توسـعه، از دغدغـه    ها و برنامه دلايل عدم توفيق و شرايط توفيق استراتژي
نسـبت    ايـن مسـئله بـه صـورت    . بوده اسـت  »مطالعات توسعه«موضوعات مهم در قلمرو 

و ، اقتصـاد سياسـي   )1392 القلـم،  ؛ سـريع 1379پور،  رفيع؛ Clammer, 2012(فرهنگ و توسعه 
، )1386نـژاد،   غنـي (بازار و توسـعه   )Chang, 2003؛ Seligson & Passé-Smith, 2013(توسعه 

 )1388هـدي،  (و اداره امور عمومي و توسعه ) 1391عظيمي،  ؛North, 1990(نهادها و توسعه 
هـا و   همچنـين ايـن موضـوع از منظـر ارتبـاط كارآمـدي اسـتراتژي       . تبيين شـده اسـت  

انـد، تبيـين شـده     ريزي بـوده  هاي توسعه كه مبناي برنامه هاي توسعه و نوع نظريه برنامه
از اينكـه مطالعـات توسـعه از     پـس ويژه هب ،)Hettne, 1995: 14-19; 2009: 125-135(است 

 Sumner(اي گذر كرده است  اي و فرارشته رشتهاي، ميان اي به چندرشته رشتهرويكرد تك

& Tribe, 2008: 66-68( .  
توانـد عـدم    هايي است كه مي پارادايمي، يكي از چارچوب -نظريه دلالتي در اين ميان

بـر اسـاس   . توسعه و انديشه سياسي تبيين كنـد هاي  ن نظريهمياتوفيق را از منظر رابطه 
هاي توسعه بـه بنيـاد انديشـگاني سياسـي      ها و برنامه استراتژي اين نظريه، شرايط توفيق

هـاي انديشـه سياسـي     يكـي از دلالـت   ،توسـعه  ةنظري زيراهاي توسعه ارجاع دارد؛  نظريه
  .)7-4: 1394منوچهري، (شود  محسوب مي

نسبت نظريه توسعه و انديشه «به  ،تر است پژوهشي كلان ي ازيدر مقاله حاضر كه جز

1سياسي در الگوي نيازهاي اساسي
پرداخته شده و ربط تاريخي و ارزيابي امكان توفيـق   »

اي ديگـر مـورد پرسـش قـرار      الگوي نيازهاي اساسي براي وضع تاريخي ايران يـا جامعـه  
  .نگرفته است و فرصتي ديگر لازم دارد

نـوعي   ،)Knutsson, 2009: 20( 2، ذيل پـارادايم توسـعه بـديل   »اسيالگوي نيازهاي اس«

كني فقر و نابرابري حاصل از آن  واكنش در مقابل ناتواني رشد اقتصادي متعارف در ريشه
كاهش مستقيم فقر و تضمين توسـعه   رواز اين .بود ميلادي 1960و  1950هاي در دهه

). Hettne, 1995: 175-206(شـد   گيري مـي پذير از طريق اين الگو پي هاي آسيب براي گروه
ظهور كرد كـه بـر بنيادهـاي     »نيازهاي اساسي«، الگوي ميلادي 1970دهه سان در  بدين

                                                 
1. The basic needs model 
2. Another Development 
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اي يكسان توسعه مانند غذاي كافي، آب پـاك، سـرپناه مناسـب، اقـدامات بهداشـتي       پايه
: 1386ت، ان ـه(كرد  هاي بهداشتي اوليه و حداقل آموزش ابتدايي تأكيد مي كارآمد، مراقبت

اي از تـاريخ توسـعه، ايـن    به جهت اهميت الگوي نيازهاي اساسي در برهه رواز اين. )300
   .پردازد مقاله به فهم بنياد انديشگاني سياسي آن مي

بدين معنا كـه الگـوي   . تطبيقي بهره گرفته شده است -در اين مقاله از روش تحليلي
محـوري و مركـزي آن در سـامان     ةم ايـد تا از طريق فه ـ شودميتوسعه تجزيه و تحليل 

هـاي   كه آن ايده محوري از دلالـت (سياسي و تنظيم اجتماع، با انديشه سياسي متناسب 
در هر دو سطحِ تحليل و تطبيـق نيـز از   . شود تطبيق داده ) هنجاري و راهبردي آن است

وان ت ـ مـي  را كيفـي  تحليل محتـواي  زيرا ؛شود روش تحليل محتواي كيفي بهره برده مي
 ,Mayring:ك.ر(هـا دانسـت    داده محتـوايي  تفسـير  خدمت در تحقيق شناسي روش نوعي

با اين تفاوت كه در تحليل الگوي نيازهاي اساسي، از روش تحليل محتواي كيفي  ؛)2000
دار بهـره   تفسيري و در تطبيق با انديشه سياسي متناسب، از روش تحليل محتواي جهت

الاصـول   دار نيز از آنجا كه بايـد علـي   حليل محتواي جهتدر كاربرد روش ت. شود برده مي
 -از نظريـه دلالتـي   ،)24: 1390، نوشـادي و  ايمـان (اي خاص رخ دهد  تفسير بر مبناي نظريه

كند، بهره بـرده شـده    را تبيين مي »نظريه توسعه«و  »انديشه سياسي«پارادايمي كه رابطه 

هاي كاربردي انديشه سياسـي محسـوب   لتاز دلا »نظريه توسعه«بنا به اين نظريه، . است

وضـعيتي، بنيـادين، هنجـاري و راهبـردي در آن      -شود و چهار گونه دلالت تـاريخي مي
، مقولات تحليل و اين چهار گونه دلالت سان بدين. )46-44: 1395منوچهري، (مندرج است 

  . دهند تفسير نظريه توسعه را شكل مي
  

  هاي آنسياسي و دلالت  انديشه

: ك.ر(پـارادايمي   -نظريـه دلالتـي   انديشگاني سياسي نظريه توسعه ازي فهم بنياد برا

انديشـه  «ايـن نظريـه كـه نسـبت ميـان      . بهره گرفته شده است) 1395و  1394منـوچهري،  

تواند مبنايي براي كشف انديشه سياسي  مي ،دهد را توضيح مي »نظريه توسعه«و  »سياسي

  . ها و الگوهاي توسعه باشد نظريه
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هنجـاري  « ،اي است كه وجـه مشخصـة آن   انديشه »انديشه سياسي«بنا به اين نظريه، 

است؛ يعني در پي معيـاري بـراي خـوب يـا درسـت زيسـتن از طريـق سـامان و          »بودن

در عرصه عمومي و انديشه سياسي، با توجه به مشكلات و معضلات . مناسبات نيك است
هـاي هنجـاري خـود بـراي مناسـبات       لالـت به ميراث فكري جامعه، با د با شناخت و اتكا

آنچه را كـه بهتـر اسـت    «يا  »وضعيتي مطلوب«دهد و  مطلوب اجتماعي معيار و ملاك مي

ورزي سياسـي همانـا    بـه يـك معنـي، انديشـه    . كند ترسيم مي »در عالم واقع مستقر شود

  . )19: 1394منوچهري، ( نوشتن تاريخ امكاني آينده است
اين منظومـه  . عملي انديشه سياسي است -گفتاري  مهطرح سامان نيك حاصل منظو

راه  هايي منسجم و مرتبط است كه بـه تفصـيل وضـع ممكـن يـا مطلـوب و       شامل گزاره
را  »بحران موجود«هايي هستند كه » دلالت«ها،  اين گزاره. دكن رسيدن به آن را ترسيم مي

را ترسيم و  »انساني مناسبات مطلوب«را تعيين،  »خير و مصلحت فردي و جمعي«تبيين، 

تـوان   هـا مـي   بر اساس اين دلالـت  بدين ترتيب. كنند را تمهيد مي »الگوي اقتدار مناسب«

  ).44: 1395، مانه(هاي انديشه سياسي را فهم و شناسايي كرد  پارادايم
توان گفت هـر انديشـه سياسـي يـك منظومـه دلالتـي مشـتمل بـر          مي بدين ترتيب

هـا   و در نهايت اين دلالت پردازد ميبه وجهي از امر سياسي كه هر يك  است هايي دلالت
كـه  دهنـد   شـكل مـي  يـك مكتـب سياسـي را     ،نظري -به صورت يك چارچوب مفهومي

هر انديشـه سياسـي بـر اسـاس     . يك زندگي خوب را پردازش كرده استچگونگي تحقق 
وضـعيتي،   -تـاريخي  :پـارادايمي، دربردارنـده پـنج دلالـت اسـت      -سياسي دلالتي ةنظري

   .)5-4: 1394، مانه(بنيادين، هنجاري، راهبردي و كاربردي 
ورزي سياسـي   بنا به اين دلالـت، انديشـه  . وضعيتي است -دلالت اول، دلالت تاريخي

هاي موجـود در زمينـه و زمانـه خـود آغـاز       ابتدا با مواجهه متفكر با معضلات و يا بحران
بـه   يعنـي كنـد؛   تـاريخي مـي   -يين اجتمـاعي معضل عمدة جامعه را تب ،شود و متفكر مي
  . دهد پاسخ مي »چرايي و چگونگي ايجاد شدن وضع موجود«

، »سعادت انسان و اجتماع«و  »فرد و جمع«نسبت . دومين دلالت، دلالت بنيادين است

اصلي در اين دلالت هستند كه با دو هويـت، يكـي هويـت انسـاني و ديگـري       هايهمقول
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  . پيوند دارند) عرصه عمومي/ دولت (هويت مشترك 
هاي هنجاري خـود   هر انديشه سياسي با دلالت. سومين دلالت، دلالت هنجاري است

وضـعيت  «هـا يـك   دهد، تا بـه مـدد آن   يار و ملاك ميبراي مناسبات مطلوب اجتماعي مع

از جملـه  . اسـت، برقـرار شـود    »بهتـر «، يا آن مناسباتي كه براي زندگي مطلوب »مطلوب

تـوان از عـدالت، آزادي، همبسـتگي، حـق،      خص در تاريخ تفكر سياسي ميهنجارهاي شا
وضـعيتي،   -دلالت هنجاري با توجه به دلالـت تـاريخي  . وگو، دوستي و وفاق نام برد گفت

كـه مبـاني    و نيز با ابتنا به دلالت بنيـادين  كند ها را تبيين مي جود يا بحرانكه اوضاع مو
افـراد جامعـه بـه خيـر و مصـلحت      يابي طف بـه دسـت  كند، با ع را ارائه مي نظري و فكري

  . ها پردازش شده استجمعي آن/ فردي
متفكـر سياسـي الگـوي     ،با دلالـت راهبـردي  . چهارمين دلالت، دلالت راهبردي است

تـا دلالـت بنيـادين يعنـي      ،كنـد  مطلوب يا مناسب براي اقتدار در جامعه را ترسـيم مـي  
دلالـت راهبـردي همـان    . كنـد  محقق  جاريهاي هن لحت را از طريق دلالتسعادت و مص

ها و براي تحقـق   به ديگر دلالت است كه با ابتنا) هاي حكومت ظريهن(الگوي نظري اقتدار 
  . شود دلالت بنيادين و تضمنات آن توصيه مي

هـاي   دلالـت . عملـي اسـت   -هاي سياسي، دلالت كـاربردي  پنجمين دلالت در انديشه
شـود   قانون، رفاه و توسعه محقـق مـي   مصلحت عمومي،بنيادين و هنجاري در نهايت در 
بدين معنا كه الگوهـاي نظـم و تغييـر اجتمـاعي،     . دگرد كه دلالت كاربردي محسوب مي

همچنين با توجه به وقوف تاريخي كه در چرخش اخلاقي و . حاوي انديشه سياسي است
توان انديشـه   بازگشت به انديشه هنجاري در قلمرو مطالعات توسعه ايجاد شده است، مي

  .توسعه محسوب كرد ةسياسي را طرح فكري براي نظري
  

  شناسي سياسي توسعه انديشه

دلالـت  (اول انديشه سياسي در دلالت پنجم   چهار دلالت ،گونه كه مشخص شدهمان
. يابـد  هـاي پيشـين قـوام مـي     مندرج است و دلالت كاربردي مبتني بر دلالـت ) كاربردي

اصلي انديشه سياسـي، هنجـاري بـودن اسـت، دلالـت       همچنين به سبب اينكه مشخصه
هنجاري و در درجه بعدي دلالت راهبردي، دلالت شاخص انديشـه سياسـي در تفكيـك    
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هاي انديشه سياسي است و از آنجا كه ايـن دلالـت، معيـار سـامان نيـك اسـت،        پارادايم
يابـد   يمفهوم محوري در تنظيم اجتماع انساني و سامان سياسي در ايـن دلالـت قـوام م ـ   

  . )45: 1395منوچهري، (
براي كشف بنياد انديشگاني سياسي  نخستپارادايمي،  -بنا به نظريه دلالتي رواز اين

، از آنجا كه نظريه توسعه از دلالت»سياسي نظريه توسعه  شناسيانديشه«نظريه توسعه يا 

 -شـود، بايـد چهـار گونـه دلالـت تـاريخي      هاي كاربردي انديشه سياسـي محسـوب مـي   
تصـوير  (، هنجـاري  )هـاي بنيـادين  لفهؤتبيين م(، بنيادين )ين وضع موجوديتب(وضعيتي 

ديگـر  . كه در آن منـدرج اسـت آشـكار كـرد    را ) ارائه تجويزها(و راهبردي ) وضع مطلوب
پس از يافت و تحليل ايده محوري الگوهاي  ،»شناسي الگوهاي توسعه انديشه«براي  اينكه

بـه   ،ظم سياسي كـه همـان مـدلول دلالـت هنجـاري اسـت      توسعه در تنظيم اجتماع و ن
در آنهـا نشـان    يادشدهسپس چهار دلالت انديشگاني  .يازيم انديشه سياسي آن دست مي

 .پشتوانه نظريه توسعه تفصيل يابدداده خواهد شد تا بدين ترتيب انديشه سياسي 

يـي و  چرا« توسـعه، بـه   ةوضعيتي انديشه سياسي معطـوف بـه نظري ـ   -دلالت تاريخي

در ) نيـافتگي  يـا توسـعه  (انديشد و به وضع توسعه  مي »شدن وضع موجود چگونگي ايجاد

بدين معنا كه هر نظريـه و الگـوي توسـعه مسـتلزم     . معناي تجربه تاريخي آن اشاره دارد
كه در آن نظريه منعكس شـده اسـت    استاجتماعي  -فهم انديشگاني از وضعيت تاريخي

 . كند آن را ارائه مي »ماندگي عقب«يا  »نيافتگي توسعه وضعيت«و در قالب توصيفي از 

در دلالت بنيـادين   ،نظريه يا الگوي توسعه است ةمفهومي كه مباني سازند هايلهمقو
 دلالـت بنيـادين  . شـود از بررسي الگوهاي توسعه استخراج مي هاهاين مقول .شود طرح مي

رانـد، معطـوف بـه چرايـي      يكه از ماهيت اجتماع و نسبت فرد و جمع و سعادت سخن م
 .هاي بنيادين انسان و اجتماع استكننده ضرورت است؛ زيرا تبيين توسعه

توسعه، در باب ترسيم تصوير آرمـاني و مطلـوب از    ةدلالت هنجاري معطوف به نظري
و در بـاب   )Ziai, 2007: 119(اي هنجـاري   نظريـه  از آنجا كه نظريه توسـعه،  . توسعه است

 )Crush, 2005: 262; Rist, 2008: 44; Nederveen Pieterse, 2010: 191( »زنـدگي خـوب  «

بندي زندگي خوب را  سياسي خود، امكان صورت  واسطه دلالت هنجاري انديشهه ، باست
از آنجـا كـه شـاخص هـر پـارادايم      . چيستي توسـعه اسـت   ةكنند روشن رواز اين .يابد مي
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 ـانديشه سياسي، دلالت هنجاري آن است، مدلول هم توسـعه مـلاك    ةين دلالت در نظري
  .گيرد سياسي آن قرار مي ةتطبيق و يافت انديش

بـا دلالـت    زيـرا  ؛چگونگي توسعه با دلالت راهبردي انديشه سياسي در ارتبـاط اسـت  
تـا دلالـت    ،كنـد  راهبردي، الگوي مطلوب يا مناسب براي اقتدار در جامعه را ترسيم مـي 

ندرج در خـود محقـق   هاي هنجاري م يق دلالتبنيادين يعني سعادت و مصلحت را از طر
دلالت راهبـردي ذيـل   . يافتگي است توسعه ةدلالت راهبردي متضمن نحو سان بدين. كند 

براي وصـول   را گري اجتماع شده در دلالت هنجاري، نحوه تنظيمهاي تاريخي طرح امكان
، نسبت بـازار و  دخالت دولت ةنحو(چگونگي توسعه  بنابراين .كند ها طرح مي به آن امكان

در واقـع چگـونگي انتقـال بـه     . شـود در دلالت راهبردي ارائه مـي ) دولت و جامعه مدني
  . شوديافتگي در اين محور بحث مي وضعيت توسعه

  
  الگوي نيازهاي اساسي

نيز  ١، تفكر مدرنيزاسيون و موضوعي كه مكتب وابستگيميلادي 1970دهه در طول 
وسيله جنبش انتقـادي مخـالف بـا    ه ب -شدن دولتييعني صنعتي  -در آن شراكت داشت

نقطه عزيمت اين انتقـاد، تأكيـد بـر مشـكلات     . عنوان توسعه بديل به چالش كشيده شد
و حـذف   -كردند كه آن را از تبعات توسعه رشدمحور مدرن محسوب مي -محيطي زيست

   .)Knutsson, 2009: 19( هاي خاص در فرايند توسعه بود روههاي گ منافع و ديدگاه
خوب به ميان كشـيده شـد كـه     ةدر امتداد اين نقدها، مباحث هنجاري در باب جامع

بـديل را تولـد گـرايش هنجـاري و اوتوپيـايي در       ةتوان توسع به اين سبب، به نحوي مي
 ـ    ةتفكر توسـع . توسعه دانست ةنظري وضـع  (عملـي توسـعه    ةبـديل در واكـنش بـه تجرب

نگـاهي اثبـاتي حاصـل تقليـدي     (بـاني نظـري آن   و م) نامساعد حاصل توسعه رشدمحور
تـوان آن را داراي   مـي  روشـكل گرفـت و از ايـن   ) اروپامحورانه از تاريخ غربي بـه توسـعه  

خطـر تعريـف    سالم و بـي  ،شناختيگيري به سوي نياز، بومي، خوداتكا و از نظر بوم جهت
: تـوان تعريـف كـرد    يرا در چارچوبي م پارادايم توسعه بديل. )211-209: 1392هتنه، (كرد 

 :Hettne, 1995(و توسـعه بـومي    محيطي، زنـان و توسـعه  نيازهاي اساسي، توسعه زيست

، يكـي از رويكردهـاي ذيـل پـارادايم توسـعه      »الگوي نيازهاي اساسي« بنابراين .)175-206

                                                 
1. Dependency School 



   161 / اسي الگوي نيازهاي اساسيسي شناسي انديشه

  .)Knutsson, 2009: 20(گردد  تعريف مي ١بديل
و  )1(الگوهاي رشد ةبست و تجربالگوي نيازهاي اساسي در شرايطي مطرح شد كه كار

 روزافـزون هايي كه در مورد نابرابري  در واقع نگراني. نتايج مورد انتظار توسعه محقق نشد
ميلادي وجـود داشـت،    1980 و اوايل دهة 1970دهه در اواخر  اقتصادي در جهان سوم

 ـ  تعيين اهداف و سياست بارهگيري رويكردهايي در موجب شكل ر گذاري توسعه شد كـه ب
  .)98: 1386هانت، (زد  محور نيازهاي اساسي دور مي

در فراينـد   2منتظره توليد ناخـالص ملـي   سابقه و غير رغم رشد بيبدين صورت كه به
د و فوايـد  ش ـاز جنگ جهاني دوم، براي نيروي كاري اشـتغال كـافي ايجـاد ن    پستوسعه 

 :Streeten, 1995( يع نشـد توز  هاي با درآمد پايين هطور گسترده بين گرو  به »رشد مداوم«

گيري رشد ، تشخيص اين شد كه پيميلادي 1970دهه در اوايل  بدين ترتيب .)333-334
طبيعـي بـود كـه     بنـابراين  .)298: 1386هانت، ( افزايش نابرابري و فقر همراه استاغلب با 

 توزيـع درآمـد و عـدالت معطـوف گـردد      به اشتغال و ،توجه از توليد ناخالص ملي و رشد
)Streeten, 1995: 335-339(.   

رغم رشد، سه مشكلي بر سر راه بود كه تحقـق آن  رخداد بيكاري، نابرابري و فقر علي
 ،پاسخ به هر كدام از ايـن مشـكلات   .)294: 1386هانت، (داد  توسعه را مورد ترديد قرار مي

طـرح  در پاسخ به مشكل بيكـاري، ايـده اشـتغال م   . اي جديد در توسعه را پيش آورد ايده
توسعه با   حال له كشورهاي درئشد؛ ولي خيلي سريع معلوم شد كه اشتغال هم واقعاً مس

 ,Streeten( نيسـت  نگي كاملاً متفاوت از جوامـع مـدرن  شرايط اجتماعي، اقتصادي و فره

اما گويي رشد بـا  . بحث توسعه به سمت بحث توزيع درآمد چرخيد بنابراين .)336 :1995
هـا و قـدرت آغـاز     د و در نهايت وقتي رشد با توزيع نابرابر داراييتوزيع درآمد متناقض بو

  .)339-338: همان( .كن كردن فقر دشوارتر بود و ريشه شود، بازتوزيع درآمدها مي
سان ايده توزيع مجدد درآمد به نفع فقرا به اين دليل كه موجـب كـاهش رشـد    بدين

   .)298: 1386هانت، ( كنار گذاشته شد ،شود اقتصادي مي
شـود و   طور كه در كشورهاي صنعتي تعبير مـي  آن ،»اشتغال«بست  پس از بنرو از اين

گـام منطقـي    »نيازهاي اساسـي «طلبي و بازتوزيع،  پس از محدوديت و نامربوط بودن برابري

                                                 
1. Another Development 
2. GNP 
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توزيع و زطلبي و بـا  رويكردهاي رشد و برابري ،يعني تفكر توسعه. بعدي در تفكر توسعه بود
تحقق عـدالت اجتمـاعي    برايخواهد  در واقع هيچ فردي هرگز نمي. استاشتغال را آزموده 

مشـغولي ندارنـد و    كمتر پرداخت شود و افـراد واقعـاً نسـبت بـه برابـري دل      اوبه  ،و برابري
  . )Streeten, 2005: 11; Streeten, 1995: 339(امري انتزاعي است  ،كاستن از نابرابري

 ،بانك جهاني و متعاقباً )2(المللي كار زمان بينسا ،1970ه در اين شرايط در اواسط ده
هاي توسـعه بايـد    اين رويكرد قائل است كه پروژه. دكرمنتشر  رارويكرد نيازهاي اساسي 

 بهداشـت دهنـد  و مسـكن   ،آمـوزش  ،اولويت را به افزايش رفاه فقرا از طريق تقويت غـذا 
)Moran, 1996: 217(.   

ولويت دادن به نيازهاي اساسي حاصل آزمون نيازهاي اساسي به معناي ا ةدر واقع ايد
دو ايده قبلي يعني اشتغال و بازتوزيع درآمدها، مدعي عدم لزوم انتخاب ميـان برابـري و   

در واقـع دو بعـد    .)99: 1386هانـت،  ( شد همراه با از بين بردن فقر بـود رشد و در نتيجه ر
برابري كـه از پـيش   ؛ يكي حل مشكل رشد و دارنداهميت خاص  ،الگوي نيازهاي اساسي

اي مدنظر  همراه مسئله توسعه بود و ديگري بازتعريف هدف توسعه كه به شكل بلاواسطه
در واقع نـه تنهـا كـاهش     ،اين الگو از طريق پرداختن به نيازهاي اساسي. قرار گرفته بود

و مدت از طريق افـزايش تقاضـا   بلكه مدعي تضمين تداوم رشد بلند ،فقر را در نظر داشت
و ديگر اينكه توجـه بـه نيازهـاي اساسـي در      )309: مانه( گذاري نيز بود يزه سرمايهو انگ

 ؛)322: همـان (دهـد   واقع تفسيري متمايز از اهداف بلاواسطه توسعه در اختيـار قـرار مـي   
هـاي لازم بـراي يـك     شرط ضروري تحقق فرصـت  ،مين نيازهاي اساسيأسان كه تبدين

 ،شـمول عه است و در ثاني به عنوان حق انسـاني جهـان  زندگي كامل به عنوان هدف توس
  .)305-302: همان( ي براي يك زندگي شرافتمندانه استشرط ضرور

افـزايش درآمـد بـراي كـاهش فقـر كـافي        كه كرد رويكرد نيازهاي اساسي تأكيد مي
آموزش همگاني، آب سالم، تنظيم خانواده، خدمات بهداشـتي و سـاير مـوارد بـه     . نيست

ضمن نيازهاي اساسي نيز هميشـه خواهـان درگيـر شـدن      در. مي بستگي دارداقدام عمو
هـا بـوده    هـا و برنامـه   جامعة مشاركتي و نهادهاي خودگردان در طراحي و اجـراي پـروژه  

+ درآمـدها   :بهترين روش مختصر براي توصيف نيازهـاي اساسـي عبـارت اسـت از    . است
  .)Streeten, 1995: 349( مشاركت+ خدمات عمومي 

به عنوان  ميلادي 2000سال مقوله مشخص و  نيازهاي اساسي در چهار ترتيبين بد
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  :ند ازاين چهار مقوله عبارت. عنوان شدتاريخ نهايي براي تأمين اين نيازها 
  .پوشاك و اي مصرفي خانواده يعني غذا، مسكنحداقل نيازه. 1
دسترسي به خدمات اساسي مثل آب آشـاميدني سـالم، بهداشـت، حمـل و نقـل،      . 2

  .پرورش و  لامت و آموزشس
 دسترسي به شغلي با مزاياي مكفي براي هر فردي كـه توانـايي و تمايـل بـه كـار     . 3

 .كردن دارد

  برقـراري محيطـي سـالم،    ماننـد  ،تر ماهيتي كيفـي دارنـد  تأمين نيازهايي كه بيش. 4
هـاي   زاديهايي كه بر زندگي و آ گيري انساني و دلپذير و مشاركت عموم مردم در تصميم

 .)ILO,1976: 6-7( گذارد آنان اثر ميفردي 

، مسـكن و  )شـامل آب (ري متشكل از غـذا  سنتي از نيازهاي اساسي فو فهرستالبته 
حـداقلي از   هاي جديد بـر سـطح   ستفهراز  اما بسياري ؛)Denton, 1990: 17( پوشاك بود

بلكـه   ،كنـد كـه غـذا و آب و لبـاس و مسـكن نيسـت       كيد مـي أمصرف نيازهاي اساسي ت
 هـاي مختلفـي بـه كـار    سـت فهرنهادهاي مختلـف  . و بهداشت و سلامت هستندآموزش 

شـود كـه    محور توصيف مـي رويكرد نيازهاي اساسي به عنوان رويكردي مصرف .گيرند مي
 .)Ghai, 1978: 16–18( كندكيد ميأت »كني فقر بسيار آسان است ريشه«بر 

يكي از رويكردهـاي   1ساسياين رويكرد، رويكرد نيازهاي ا ةبا توجه به ماهيت و دغدغ
اين رويكرد تـلاش  . گيري فقر قطعي در كشورهاي در حال توسعه است اصلي براي اندازه

 كه معمولاًرا مدت روري براي زندگي خوب فيزيكي درازكند تا حداقل منابع قطعي ض مي
 خط فقر نيز به عنوان مقدار درآمد مورد نياز. تعريف كند ،ندابه كالاهاي مصرفي مصطلح

فقـر اغلـب بـا     ،در اين الگـو  .)Jolly, 1976: 31-34( دشو مين اين نيازها تعريف ميأبراي ت
ماننـد نيـز بـراي معلـوم     هاي كيفـي  شاخص هر چند. شودهاي كمي توصيف مي شاخص

-Lok( شـود كيفيت زندگي و كيفيـت خـدمات بـه كـار گرفتـه مـي      درك مردم از  نكرد

Dessallien, 2000:9(.   
  

  ني سياسي الگوي نيازهاي اساسيبنياد انديشگا

مين نيازهاي اساسي به عنـوان ايـده   أتوجه به فقر و كاهش آن و تفسير آن در قالب ت

                                                 
1. The basic needs approach  
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ن لفه است كه بررسي آن براي روشن شـد ؤزاينده چند م ،مركزي الگوي نيازهاي اساسي
  .بنياد انديشگاني آن ضرورت دارد

  
  غايت توسعهتوجه به زندگي كامل و جامعه خوب به عنوان ) الف

و ) Rostow, 1960: 6(رفع فقـر كـه قـرار بـود طبـق الگـوي رشـد از ثمـرات توسـعه          
 حاصل نشد ميلادي 70و  60هاي دههاي براي وصول به زندگي كامل باشد، طي  مقدمه

)Streeten, 1995: 335-349(  در الگوي نيازهاي اساسي به نحو مستقيمي ملاك  رواز اينو
ايـن   ،با نااميدي از اينكه رشد به كاهش فقـر برسـد  . )Harris, 2000: 3(توسعه قرار گرفت 

 رواز ايـن . )11: همـان ( رفت رشد و توسعه محقق گردد واسطه كاهش فقر انتظار ميه بار ب
در  »اولويـت نيازهـاي اساسـي   «ست كـه رويكـرد   ا در الگوي نيازهاي اساسي فرض بر اين

گسـترش يـك بـازار انبـوه و همگـن،      . شـود  توسعه، مبناي رشد سريع و پايـدارتري مـي  
تر از سياست انبساط تقاضا در گروه درآمدي بالاتر، موجب رشد بلندمـدت   احتمالاً سريع

 گـردد  جه رشد همراه با از بين بردن فقر فـراهم مـي  در نتي. گردد و تحولات ساختاري مي
   .)99: 1386هانت، (

ين فرصـت بـراي زنـدگي    مأشود كه هدف توسعه، ت مفهوم نيازهاي اساسي يادآور مي
ل پيچيدگي تكنيكي ، اين دغدغه از خلا)60دهه(كامل همه افراد است كه در دهه پيش 

درات، سـهم سـرمايه، سـهم    انـداز، سـهم صـا    وري، پس نرخ رشد، توليد، بهره ابزار، مانند
شـود كـه نيازهـاي     البته اين بصيرت باعث نمـي . به فراموشي سپرده شده بود... ماليات و
 سـان بـدين . گيرد بلكه آنها را بهتر در راستاي غايت به كار مي ،ز ابزار غافل شوداساسي ا

كـه انسـان و    است بنيادين توسعه ةكننده دغدغنيازهاي اساسي بازگو ،به تعبير استريتن
كيـد  أبـر ايـن ت   در واقع الگوي نيازهـاي اساسـي   .)Streeten, 2005: 11( نيازهاي آن است

بـه فقـر    رواز ايـن . دهـد ر، كيفيت زندگي را تغييري نميداشت كه رشد بدون كاهش فق
 در واقـع . برنامه كـاري خـود گذاشـت    مين نيازهاي اساسي را درأتوجهي دوباره كرد و ت

ذر از رهگ ـ »زنـدگي خـوب و كامـل   «الگوي نيازهاي اساسي به غايت مهيا كردن شـرايط  

گرشـي هنجـاري ذيـل    و بـا ن ) Streeten, 1995: 349( طـرح شـد   »مين نيازهاي اساسيأت«

  . )210: 1392هتنه، (پارادايم توسعه بديل در پي جامعه خوب و سعادتمند بود 
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  افراد جامعهباره توسعه در وضعيت اغماض از شرايط واقعي در بارهقضاوت در) ب

شود و اقتضـاي عـدالت و اسـتحقاق نيـز      فقر در شرايط و با اسباب متفاوتي ايجاد مي
نگـري در   مين نيازهاي اساسي، در واقع نوعي يكسانأپس با ت .رعايت اين گوناگوني است

. توجه بـود  نهفته است و بايد به شرايط و چگونگي ايجاد فقر بي »مينأت«موضوع و متعلق 

اغماض . مين نيازهاي اساسي يعني برطرف كردن فقر بدون توجه به چرايي آنأدر واقع ت
رف در برخـورد بـا فقـر ناشـي از طـرح      ط اي بي از چرايي و چگونگي ايجاد فقر و مواجهه

يـا   »مين نيازهـاي اساسـي زنـدگي   أت«ها در مقابل پرسش  وضعيتي است كه در آن انسان

شـان را بـه عـدالت     مين نيازهاي اساسيأگيرند و در نهايت ت قرار مي »عدالت و استحقاق«

اساسـي  پيش از طرح نيازهاي  ،گويد طور كه استريتن ميدر واقع همان. دهند ترجيح مي
گيريم كه بايد ميان چنـد هـدف انتخـاب كنـيم و در مقـام داوري و       در وضعيتي قرار مي

صاف در برخورد بـا افـراد   قضاوت هستيم و در نهايت انتخاب نيازهاي اساسي را حاصل ان
  .)Streeten, 1995: 349( دانيم مي

  

  توجه به توسعه به مثابه وضع نهايي) ج

توسعه در شرايطي پيش كشـيده شـد كـه فوايـد و      مين نيازهاي اساسي برايأت ةايد
براي كساني كه به آن نياز دارنـد   ضرورتاً ،ستا ثمرات توسعه كه كاهش فقر از جمله آن

نيازهاي اساسي نيـز تركيبـي از سـطح مناسـب هـم      . )Harris, 2000: 3(شود  حاصل نمي
 Abdul( يمانند مراقبت بهداشتي يا آمـوزش ابتـداي   ،مصرف و هم خدمات ضروري است

Aziz & et al, 2015: 40( .  
زنـدگي   تري بـراي وصـول بـه    تر و بلاواسطه نيازهاي اساسي به نحو مستقيمرو از اين

ايـن رويكـرد بـا حركـت از شـاخص       همچنـين . كامل، به عنوان هدف توسعه قرار گرفت
 درآمد به سوي كالا، وراي انتزاعياتي مانند پول، درآمـد يـا اشـتغال بـه وضـع انضـمامي      

كنـد   شود و از عموميت و تجميع به خاص شـدن و توزيـع گـرايش پيـدا مـي      نزديك مي
)Streeten, 2005: 12( .در الگوي نيازهاي اساسي، وضع نهايي توسـعه مـد نظـر     سانبدين

مين أمين نيازهاي اساسي و توجيه نابرابري به شـرط ت ـ أوضعي كه به ت ؛قرار گرفته است
  . نيازهاي اساسي منجر شد
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  جه به كالا و مصرف در توسعهتو) د

مصرف اسـت؛ مصـرف    ،توسعه ةست كه ثمرا در الگوي نيازهاي اساسي، فرض بر اين
مـاني در  زندگي خوب در مصرف و جامعه آر ،در حقيقت در اين الگو. مين نيازهاأكالا و ت

بندي اصلي رويكرد نيازهـاي اساسـي   صورت .)13-11: همان( شود جامعه مصرفي ديده مي
ر مفهوم نيازها براي مقدار حداقلي قطعي كالاهاي ضروري مانند غـذا، پوشـاك و   اغلب د

ماند و به پـذيرش   محور باقي مير اين صورت در قالب ارزيابي كالاد. افتد مسكن اتفاق مي
. نـدرت دارايـي كالاسـت   هر چند موضوع ارزش بـه  . شودوارگي كالا متهم مي صورت بت

سـودمندي آن در تبـديل كـالا بـه      ،زار ملاحظـه گـردد  به عنوان اب حتي اگر دارايي كالا
بهتـرين جانشـين بـراي     ،هر چند سنجش دارايي كالا و درآمـد . قابليت مورد توافق است

 ,Sen( ين خوبي براي بيشترين مـوارد نيسـت  رسد جانش سفانه به نظر ميأمت ،چيزهاست

1989: 41–58(.  
   

  و توجيه نابرابري ترين افراد جامعه  در نهايت توجه به وضع ضعيف) ه

مين نيازهاي اساسي افراد و رها كردن بيش از آن، مسـتلزم دو نكتـه در ايـن الگـو     أت
ديدن كمتـرين  نضرر  يكي توجه به حداقل احتياجات همگان كه معيار آن ضرورتاً ؛است

مين حداقل أت زيراگردد؛  ، نابرابري موجه مي»مينأت«افراد است و ديگر اينكه در پرتو اين 

به عكس آنچه در الگوي رشـد   .ترين افراد استضعيف ةهاي همه افراد، تضمين توسعنياز
توجه به از بين بردن فقـر   بنابراين. ن فايده بيشترين افراديعني بيشتري ،مورد توجه است

  .)233-232: 1392هتنه، ( ي كمترين آسيب براي كمترين افراديعن

 ؛شـد  ه خـاطر خـودش تعقيـب مـي    بندي اولية آن ب نيازهاي اساسي در صورتتأمين 
شخصي و امكان استفاده از خدمات اجتماعي كه بايـد   يعني تأمين حداقل ميزان مصرف

تلقي شود كه براي زنـدگي شـرافتمندانه ضـروري اسـت و      يشموليك حق انساني جهان
دوسـتانه و   يك انتخاب را كـه از شـرايط حـادث و تجربـي مسـتقل و بـر مبـاني انسـان        

امروزه بسياري از هواداران تـأمين نيازهـاي   . گذارد ار است به نمايش ميايدئولوژيك استو
   .)305: 1386هانت، ( كنند ه را يك امر اخلاقي تلقي مياين مسئل ،اساسي

گونه كه در اين الگو بدون التفات به چرايي و چيسـتي فقـر، نـاظر بـه     همان بنابراين
پذيرترين افراد بـا پـذيرش    آسيبوضع نهايي توسعه يعني مصرف و كالا و توجه به وضع 
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بـه   توان مدعي شد كه ايـن الگـو   دد، ميگر نابرابري، زندگي كامل و راه توسعه ترسيم مي
مثابـه  عـدالت بـه   «در نظريه  زيرالحاظ انديشگاني بر فلسفه سياسي جان رالز بنياد دارد؛ 

1انصاف
«
 3خسـتين ، وضع ن2رالز، جامعه بسامان و در پي خير بر اساس شرط حجاب جهل 

تاريخي، نـاظر   و توافق بر نحوه سامان اجتماعي بر اساس عدم التفات به وضعيت واقعي و
 و پـذيرش نـابرابري   به وضع نهايي عدالت و كمترين ضرر بـراي كمتـرين افـراد جامعـه    

   .)49-43: 1390رالز، ( يابد صورت مي

   :يعني زيرلفه ؤبر اساس پنج م سان بدين
بـه عنـوان غايـت و نقطـه عزيمـت نظريـه        »معه خوبتوجه به زندگي كامل و جا« .1

توسعه، كه همان جامعه بسامان و زندگي خوب به عنوان غايت و نقطه عزيمـت انديشـه   
  .)34: همان(عدالت رالز است 

وضـعيت پوشـاندن واقعيـت    «توسـعه و سـامان اجتمـاعي در     ةنحو بارهقضاوت در. 2

ضعي فرضي مبتني بر پرسـش و توافـق   افراد جامعه و قرار دادن آنها در و بارهدر »تاريخي

حقاق تبخش اجتماع بدون توجـه شـرايط واقعـي و اس ـ    اصل سامان بارهكه در آن افراد در
، كه همان وضع نخسـتين و حجـاب جهـل    )Streeten, 1995: 349(گيرند  افراد تصميم مي

اصـول   بـاره رالز است كه وضعي فرضي مبتني بر پرسش و توافق است كه در آن افراد در
   .)172: 1389 ؛ لاكوست،51: 1390رالز، (گيرند  دالت در وراي حجاب غفلت تصميم ميع

كـه ايـن وجـه الگـو،      »يـافتگي  توجه به كالا و مصرف به عنوان وضع نهايي توسعه« .3

 خـورد  رقـم مـي   رالز به واسطه تعيين وضع عادلانه ةانعكاس رويكردي است كه در انديش
 :Nozick, 1974 ؛32 :ب1391سـن،  (سـت  ير يـا كالا هايي است و مبتني بر خكه وضعيتي ن

   .)Vallentyne, 2011؛ 232-235
عدالت رالز در توزيع برابر  )3(كه با اصل اول »مين حداقل ضروري نيازهاي انسانأت« .4

  .)48-47: 1390رالز، (حقوق پايه و خيرهاي اوليه در تناسب است 

كه مربوط به اصـل دوم   »بريترين افراد جامعه و توجيه نابرا توجه به وضع ضعيف« .5

  .)همان(رالز است كه متضمن كمترين ضرر براي كمترين افراد و توجيه نابرابري است 

                                                 
1. Justice as Fairness 
2. Veil of Ignorance 
3. Original Position 
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در  زيـرا گردانـد؛   اين الگو را در بنياد انديشگاني در تناسب با فلسفه سياسي رالز مـي 
نظريه حجاب جهل رالز سامان خوب بر اساس عدم التفات به واقعيت تـاريخي، نـاظر بـه    

و توجيـه نـابرابري برقـرار    وضع نهايي عدالت، كمترين ضرر براي كمترين افـراد جامعـه   
  .)174-173: 1389لاكوست، ( گردد مي

  

 هاي انديشه سياسي الگوي نيازهاي اساسي دلالت

تـرين انديشـه سياسـي بـا     با فهم اجمالي فلسفه سياسي جان رالز به عنوان متناسـب 
اكنـون بـر اسـاس چـارچوب نظـري مختـار، بـه فهـم         بنياد انديشگاني نيازهاي اساسي، 
  .شود تفصيلي اين تناسب پرداخته مي

 

  وضعيتي  -دلالت تاريخي

نيافتگي در كمبود كالا و كـاهش   توسعه ،گونه كه در ظاهر اين الگو نيز پيداستهمان
ماندگي با كمبود درآمد  در مقايسه با الگوي رشد روستو كه عقب. گردد مصرف تعريف مي

مانـدگي بـا    عقـب  ،در الگوي نيازهاي اساسـي  ،يابد يافتگي با درآمد بالا معني مي سعهو تو
الگوي نيازهاي اساسي يك گـام بـه    ،شود كه مشاهده ميچنان. شود كمبود كالا تعبير مي

چيزي كـه   ؛ستناظر به مصرف كالا زيرا ،تر است غايت توسعه يعني زندگي كامل نزديك
درآمـد را بـراي    ،در حقيقـت روسـتو  . آيد تو به دست ميدر مرحله آخر الگوي رشد روس

طور كه لـوئيس  سان همانبدين. نياز دارد و مصرف كالا نيز براي زندگي بهتر مصرف كالا
ولـي از   ،)Streeten, 1995: 333( الگوي رشد نيز در پي زندگي كامل اسـت  ،نيز اشاره دارد
گيري چرخـه رشـد و    امكان شكلسان كمبود درآمد بدين. مصرف -درآمد ةطريق زنجير

وضع مطلوب و امكـان و انگيـزه    ،درآمد بالا. كند توانايي مصرف بيش از نياز را منتفي مي
حاصـل   ،ماندگي در نظـر روسـتو   بنابراين عقب. رشد ةانداز است و عامل حيات چرخپس

-Peet & Elaine, 2009: 127(جامعه حول محور درآمد و افـزايش آن اسـت    نيافتن سامان

128; Rist, 2008: 95-97; Rostow, 1960: 4-10( .   در مقابل در الگوي نيازهاي اساسـي، بـه
گويا يك گام به غايت  ،اگر بتوان كالاهاي ضروري را مهيا ساخت. كيد داردأمصرف كالا ت

  . )Streeten, 1995: 341-342 & 349(ايم  تر شده توسعه نزديك
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 نشدن مينأي نيازهاي اساسي كه در فقر و توضعيت نابسامان و ناهنجار از منظر الگو
مين خيرهـا و كالاهـاي   أت بارهدر انديشه سياسي رالز در ،شود نيازهاي اساسي تعريف مي

پيشـه   جامعه عـدالت  ،يافته در نظر رالز جامعه بسامان و توسعه. كيد استأمورد ت ضروري
مين خير أيعني ت و رعايت آن ق بر سر اصول عدالتچند شرط عدالت نيز تواف است و هر

اي  جامعـه  ،سان به لحاظ كاركردي جامعه نابسامانبدين ،اوليه و رعايت اصل تفاوت است
  .)676: 1390رالز، ( مين نيستأت ،آن كالاي ضروري است كه در

  

  دلالت بنيادين 

  فرد و جمع) الف

توان الگوي نيازهاي اساسي را فردگرايانه دانست و از ايـن جهـت بـا     از سه جهت مي
 انديشه رالز به عنوان بنياد انديشگاني سازگار است؛ اول نحوه اختيار و انتخـاب نيازهـاي  

اساسي به عنوان طرحي براي توسعه كه مبتني بر دركي از انسان و غايتش شكل گرفتـه   
گونـه كـه   در ايـن الگـو همـان   . است كه در نهايت غايت الگوي توسعه هـم خواهـد بـود   

شان از آنچه انتظار اساسي را بنا بر قضاوت و انتخاب نيازهاي دافرا ،كند كيد ميأاستريتن ت
 ـ   شان رخ دهد و منافعشان حكم مي دارند درباره زهـاي اساسـي   مين نياأكند كـه همـان ت

رو ايـن الگـو مبتنـي بـر رويكـردي      از ايـن  .)Streeten, 1995: 339( كنند باشد، انتخاب مي
توافقي در باب ضرورت و اولويـت نيازهـاي    افراد زيرا ،قراردادگرايانه در وضع جامعه است

  . كنند اساسي مي
اين همان وضعيتي است كه رالز در وضع نخستين پيش از ورود به اجتماع سياسي با 

امان و يافت اصول عدالت ترسـيم  طرح پرسشي فلسفي براي افراد براي ساخت جامعه بس
بـال بيشـينه   افراد بـه دن  ،در چنين وضعي. سازد كند كه وضعي فردي و انتزاعي را ميمي

   .)43: 1390رالز، ( كردن منافع خود هستند

مين همگـاني  أاين الگو، ساخت اين الگو است كه مبتنـي بـر ت ـ   ةجهت دوم فردگرايان
فارغ از اينكه اين الگو حامل اصولي است كه حاصـل   بدين معنا كه. استنيازهاي اساسي 

ايـن الگـو بـر احتياجـات     . افراد اسـت  معطوف به نيز انتخاب افراد است، در درجه بعدي
اصـلي الگـوي    ةاش توجـه دارد و در نهايـت نيـز مسـئل     حداقلي انسان براي ادامه زندگي

نيازهاي اساسـي بـه عنـوان     .توجه به سطح زندگي فقيرترين افراد است ،نيازهاي اساسي
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به  مين نيازهاي اساسي افراد به عنوان طريق كاهش فقر و وصولأطرح توسعه، متضمن ت
فـارغ از   ،در ايـن الگـو   در واقـع . اسـت زندگي كامل است و از اين جهت نيز فردگرايانـه  

اجتماع سياسي، صاحب حقوق اوليه دانسـتن انسـان از مفروضـات     ةدربارمل أو ت شرايط
   .)305: 1386هانت، ( مين نيازهاي اساسي استأت

لزم بنيـادي انديشـگاني   مسـت  ،توجه به شرايط اسـت  توزيع امكانات كه بياين صورت 
ها در توافقي با هم بدون در نظر داشـتن آنچـه واقعيـت دارد و رخ     است كه در آن انسان

از سـوي  . مين خيرهاي اوليه داشـته باشـند  أپذيرند كه حقوق مساوي يا ت مي ،خواهد داد
سـازد كـه بـر برداشـت از عـدالت تفـاهم ايجـاد         فرضي مـي  انديشه رالز كه وضعي ،ديگر
فردگرايـي نهفتـه در    رواز ايـن . افراد در حداقل نيازهايشان است مينأمتضمن ت ،شود مي

مين گـردد و فقـر از ميـان    أالگوي نيازهاي اساسي با اين صورت كه نياز حداقلي افراد ت ـ
تواند بنيـاد يابـد    ين فلسفي از وضع نخستين و اصول عدالت رالز مييدر تب ،برداشته شود

تـداعي   همچنـين  ،مين نيازهاي اساسـي أكيد بر تأت بنابراين .كه ماهيتي فردگرايانه دارد
  .مين حقوق افراد استأكه ضرورت و اولويت ت استاصل اول عدالت رالز 

گردد كه در الگوي نيازهاي  جهت سوم به نحوه توزيع خيرات و منافع اجتماعي بازمي
ميـر و  آمـار مـرگ و    ،هاي سنجش آن اساسي معطوف به فقيرترين افراد است و شاخص

كودكان  يسالان، نرخ بقاهاي اجتماعي كه شامل نرخ سواد بزرگ شاخص. است.. .سواد و
د و بازتاب كسب ثمـره توسـعه   شو نرخ بيماري مي و ي در بدو تولدو اطفال، اميد به زندگ

جملگـي خاصـيت    ،) Dasgupta, 1989: 22( است رپذيريثأاست و بر رفاه اثرگذار و از آن ت
در حقيقت الگوي نيازهاي اساسي برخلاف مفهوم درآمد در الگوي رشـد  . دفردگرايانه دار

الگـوي نيازهـاي اساسـي از آنجـا كـه      . كه خصلتي تجميعي دارد، خصلتي تـوزيعي دارد 
يعنـي   اسـت؛ مستلزم كمترين ضرر بـه كمتـرين افـراد     ،معطوف به فقيرترين افراد است

 بـه شـرط كمتـرين ضـرر بـراي      هـا  رالز كه مبين مجـوز نـابرابري   ةهمان اصل دوم نظري
  . )73: 1390رالز، (كمترين افراد بود 

اين الگـو در غايـت خـويش و در    . شودكيد ميأدر الگوي نيازهاي اساسي بر مصرف ت
 ,Abdul Aziz & et al(نـد  ك نفع توجـه مـي  رويكردهاي رفاه انساني به انسان به مثابه ذي

ي از افراد، جامعه هيچ هـويتي پـيش از   با چنين وصفي از تلقي نيازهاي اساس. )40 :2015
خر از افراد و حاصل جمع افرادي خواهد بـود كـه بـه    أافراد نخواهد داشت و در نهايت مت
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نظام اجتماعي خـويش  ) مين نيازهاي اساسيأت( كه با اصولي و هستنددنبال منافع خود 
ل از انديشـه  ندهمان تلقي از فرد غير اجتماعي كـه س ـ  اند همكاري دارند؛ را سامان داده
   .)35-34: 1385، سوئيفتو  مالهال( كند رالز تعبير مي

اي از انسـان   انتخاب نيازهاي اساسي به عنوان معيار سامان اجتمـاعي مسـتلزم تلقـي   
پيش از ورود به سامان سياسي وضعيتي فردي، پيش از اجتماع و فارغ از است كه انسان 

اينها وابسته  يك ازازهاي اساسي به هيچضرورت ني زيرا؛ جايگاه اجتماعي و اهداف اوست
تواند ضرورت داشـته باشـد كـه انسـان را      نيازهاي اساسي تنها در يك صورت مي. نيست

در ايـن الگـو    بنـابراين . فارغ از كيستي و چگونگي او در اجتمـاع هـدف و غايـت بـدانيم    
مبتني بر غـايي  جامعه وضع قراردادي دارد كه بايد تابع اصولي باشد  ،رالز ةهمانند انديش

غايي دانستن انسان متضمن ملاحظه حقوق پايه بـراي انسـان اسـت كـه     . دانستن انسان
 ـ     . شود پيش از هر شرايطي بر او مترتب مي مين أتقدم ايـن حقـوق اسـت كـه ضـرورت ت

ست كه مين خيرهاي اوليه اأرالز متضمن ت ةكند و در انديش نيازهاي اساسي را ايجاب مي
 كـه تقريبـاً   )173: همـان (ها، درآمد و ثـروت   ها و قدرت ها، فرصت ديحقوق، آزا عبارتند از

ن مصـرف  كـه تـأمين حـداقل ميـزا     اسـت الگوي نيازهاي اساسي   همان نيازهاي اساسي
شـمول  كه بايد يك حق انساني جهان است شخصي و امكان استفاده از خدمات اجتماعي

   .)305: 1386هانت، ( تمندانه ضروري استتلقي شود و براي زندگي شراف

جامعه موجودي انتزاعي خواهد بود كه تنوع اشخاص با غايـات متفـاوت    از اين جهت
دهـد؛  ر توجه به نيازهاي اساسي نشان مـي شود كه اثر خود را د در آن در نظر گرفته مي

تنوع افراد سبب توزيع منافع و خيرات و توجه بـه كمتـرين آسـيب بـراي      گونه كههمان
  .)67 :1390رالز، (شود ديشه رالز ميان در كمترين افراد

  سعادت و رفاه) ب

گونـه كـه اسـتريتن    همـان . اسـت  »زندگي كامـل «سعادت در الگوي نيازهاي اساسي 

ها فرصت  گويد، مفهوم نيازهاي اساسي يادآور اهداف توسعه است كه براي همه انسان مي
هاي  دغه در شاخصيلادي، اين دغم 1960و  1950هاي  هدر ده. زندگي كامل مهيا كند

زندگي . (Streeten, 1995: 346) و بصيرت غايت توسعه فراموش شده است ابزاري گم شده
گونـه كـه سـن هـم معتـرف      همان. مين نيازهاي اساسي بايد معني شودأكامل در پرتو ت

 :Clark, 2006( آيـد  دت با دارايي كالا به دسـت مـي  در الگوي نيازهاي اساسي سعا ،است
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سازد تا آنگونـه كـه اسـتريتن     مين نيازهاي اساسي، افراد را توانمند ميأت در حقيقت .)33
 شـود  اسـت كـه زنـدگي كامـل فـراهم مـي       آزادي انتخاب داشته باشند و آنگاه ،گويد مي

)Streeten, 1995: 333 & 341-342(.   
ز پيگيـري خيرهـا يـا    است كه فقر انسان را ناتوان ا اين الگو رو دغدغهكاهش فقر از اين

-Lok( ر كمبـود نيازهـاي اساسـي تجلـي دارد    اي ابـزاري، د  و بـه گونـه   كنـد  نـافعش مـي  م

Dessallien, 2000: 11(. واسـطه  ه مين نيازهاي اساسي و كاهش فقر بأرو در اين الگو، تاز اين
در حقيقـت   .)Dasgupta, 1989: 21( ت و رفاه يا مصرف نيز ملاك توسـعه آن، ملاك رفاه اس

توسعه، اضـافه بـر    اساساً. است كه در آن جامعه به كاهش فقر برسد يافتگي شرايطي توسعه
واسـطه  ه شود كه افراد ب توسعه و سعادت زماني مهيا مي. كسب درآمد، كاهش فقر نيز است

خيري فارغ از خيـر   خودخوديحاصل آنكه جامعه به. مين نيازهاي اساسي، توانمند شوندأت
  ).Streeten, 1981: 88( شن استآن نيز رو يها د كه در شاخصافراد ندار

رو جامعـه حـول كمتـرين ضـرر و     از ايـن . در حقيقت خير اجتماعي، خير افراد است
شـدن اجتمـاع و    گونه كه پيداست بـا ملغـي  همان. يابد مين نيازهاي اساسي سامان ميأت

خير اجتماعي در الگوي نيازهـاي اساسـي، سـعادت وجـه اجتمـاعي       ياصالت فرد و انتفا
شود و از سوي ديگـر بـه    اشت و تنها وجه فردي دارد و در رفاه مردم تعريف مينخواهد د

در  رفـاه  .)Dasgupta, 1989: 21( گردد ه نيز از طريق كالا محقق مياحاله خير به فايده، رفا
شـان   واسطه درآمـد بـالا، كالاهـاي بيشـتر از نيـاز ضـروري      ه اين است كه افراد بتوانند ب

ها و نيازهـاي اساسـي    گذاري اجتماعي بايد به حداقلسياست اما در تنظيم. مصرف كنند
  .)305: 1386هانت، (توجه داشت تا اين مهم در فرايند رشد محقق گردد 

در الگـوي نيازهـاي   [هـدف توسـعه   « ،كنـد  گونه كه هانت نيز اشاره ميبنابراين همان

مين أو ت ـهاي لازم براي دسترسي به يك زندگي كامل اسـت   مهيا كردن فرصت ]اساسي
همچنـين ايـن   . رود هايي به شمار مي چنين فرصت شرط ضروري تحقق ،نيازهاي اساسي

نيازهاي رواني، فكري و فيزيكـي مشـترك    ،ها اجماع نظر وجود دارد كه براي همه انسان
  .)302: 1386هانت، ( »مين آنها شرط ضروري تحقق يك زندگي سعادتمندانه استأت ،بوده

  ست كه بر اساس اصول عدالت تنظيم شـده ا اي دتمند جامعهدر نظر رالز، جامعه سعا
 ؛)35: 1385، سـوئيفت و  مالهال(است و افراد در همكاري، منافع متقابلشان را پيگيري كنند 

مين نيازهـاي  أاز طريق ت ي كه توسعه در توانمندسازي افرادهمانند الگوي نيازهاي اساس
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در  .)Streeten, 1995: 342-345( اسـت  شـان عگـر و مناف ضروري، براي پيگيري نيازهاي دي
طور كه در همان ؛استيافته يا سعادتمند مهي عه توسعهمين نيازهاي اساسي جامأواقع با ت

) مين خيرها و حقوق اوليـه اسـت  أكه يكي از آنها ت(انديشه رالز با توافق بر اصول عدالت 
رت پيگيري نيازهاي مين نيازهاي اساسي ضروأشويم كه ت آل مي امعه سياسي ايدهوارد ج
 در حقيقت از آنجا كه به سبب هويت مستقل افراد از غايـات  .)43: 1390رالز، (ست ا بعدي

در نتيجـه بـه دليـل     ،)120: همـان (خير مشترك وجود ندارد  ،)47: 1385، سوئيفت و مالهال(
سـعادت   رواز ايـن  .)124: همـان ( گـردد  اجتماع سياسي نيز منتفي مـي  عدم خير مشترك

  . يابد مي اعي نيز انتفاماجت
  

  دلالت هنجاري؛ خير و حق

 .و نسبتي ميان ايـن دو اسـت   »حق«و  »خير«الگوي نيازهاي اساسي مستلزم دركي از 

خير در رويكرد نيازهاي اساسي با فقر، نيازهاي اساسي، كالاهاي اساسي و حتـي مصـرف   
ي رسـيدن بـه زنـدگي    اين نيازها بـرا  يافتنخورد و حق نيز با اولويت و ضرورت  گره مي

بنـدي اوليـه آن بـه خـاطر خـودش تعقيـب        تأمين نيازهاي اساسي در صورت زيرا ؛كامل
يعني تأمين حداقل ميزان مصرف شخصي و امكان استفاده از خدمات اجتماعي  .شود مي

شمول و براي زندگي شرافتمندانه ضروري است و انتخابي را بـه  كه حقي انساني و جهان
دوسـتانه و   ه از شرايط حادث و تجربـي، مسـتقل و بـر مبـاني انسـان     گذارد ك نمايش مي

در حقيقت تأمين نيازهاي اساسي به مثابـه امـري اخلاقـي     زيرا. ايدئولوژيك استوار است
 .)305: 1386هانت، ( است

مين نيازهـاي اساسـي مرتفـع    أزندگي كامل از بستر كاهش فقر و فقر نيز از رهگذر ت
كـه بـه تعبيـر     -راها توسط افـراد   اني است و دامنه انتخاب گزينهفقر، ناتو زيرا ؛گردد مي

امـا در  . )Streeten, 1995: 341( انـدازد  به مخاطره مـي  -استريتن همان زندگي كامل است
شود ابزاري تفسير مي ،اين الگو، فقر به نيازهاي اساسي و كالاهاي اساسي و به تعبير سن

غلب در دسته ابزاري قـرار  ا د نيازهاي اساسي نيزهاي رويكر شاخص. )206: الف1391سن، (
هـاي   چند يك گام به غايت توسعه يعني زندگي خـوب نسـبت بـه شـاخص     هر ،دگيرمي

  . )Lok-Dessallien, 2000: 11(ترند  درآمدي نزديك
هـاي منفـي بـه    داد، آزادياساسي، مصرف كالا به عنوان درون در تلقي الگوي نيازهاي
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غـذا، آب سـالم،   . شـود  و رفاه افراد به عنوان برونـداد توجـه مـي   زمينه عنوان محيط پس
هـاي   حتـي شـاخص  . داد تنهـا بـراي بقـا لازمنـد    ن و دارو و بهداشت به عنوان درونمسك

 ب دارنـد، تعـداد دكتـر و پرسـتار و    اجتماعي نظير ميـزان جمعيـت كـه دسترسـي بـه آ     
دسترسـي بـه كالاهـا     نيز براي سـنجش ميـزان  ... هاي بيمارستاني، تعداد مدرسه و تخت

   .)Dasgupta, 1989: 21( ندامورد توجه
وارگـي   كند كه نيازهاي اساسي به نوعي در صورتي از بت آمارتيا سن نقد مي رواز اين

هر چند معماران نيازهاي اساسي و به عنـوان مثـال اسـتريتن تصـريح     . كالا غلتيده است
هـاي زنـدگي    و در جهت فرصـت  داردارايي كالا تمركز نكنند كه نيازهاي اساسي بر د مي

هـر چنـد    سانبدين .)Clark, 2006: 2( ن و فقراستامحروم ويژهمين انسان و بهأكامل و ت
كيـد بـر   أبـا ت  ،رويكرد نيازهاي اساسي نيز به كيفيت زندگي و زندگي خـوب توجـه دارد  

  .)Sen, 1988: 11-19( حداقل زندگي، به كالاها مربوط است
اي  به گونه ،هايش است كارا مفهومي ابزاري با تمام محدوديتنيازهاي اساسي آش پس

سـان  بـدين  و ) Dasgupta, 1989: 23( عهـده افـراد اسـت    بر كه ساخت زندگي با ابزار كالا
   .)26: همان( تلقي ابزاري از خير دارد

هـاي الگـوي نيازهـاي     فارغ از كالايي ديدن، فردي ديدن خيـر نيـز از ديگـر ويژگـي    
پـس همچـون    .شود شان نگريسته ميالگو به افراد فارغ از انضماميت اين در. اساسي است
  .)116: 1385، سوئيفت و مالهال( براي آن خير اجتماعي متصور نيست انديشه رالز

ست كه خير را ضرورت و اولويت و چـارچوب بخشـيده   ا در اين الگو آن چيزي »حق«

ده محوي اين الگـو بـراي تحقـق    به عنوان اي »مين نيازهاي اساسيأاولويت ت«حق، . است

در واقع حق اولويت و ضـرورت خيرهـاي اوليـه بـراي تحقـق غايـت       . زندگي كامل است
خير در واقع برطرف كردن نيازهاي اساسي افـراد اسـت و حـق ضـرورت و     . وسعه استت

  .اولويت اين خيرهاست
مـا  . گـويي حـق تقـدم دارد   . كشـد  ياحساس فوريت را پيش م ،طرح نيازهاي اساسي

 ـ  توانيم گوش دادن به قطعهمي خير أاي از موسيقي يا خدمت به فرصتي اجتماعي را بـه ت
وقتي گرسنه اسـت يـا    را وقتي عطش است يا غذارا توانيم مصرف آب  ولي نمي ،ندازيمبي

برخي از كالاها و خدمات اجتماعي بر برخـي  . ندازيمخير بيأبه ت، وقتي بيمار استرا دارو 
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رود كه اخـلاق سياسـي توقـف     انتظار نمي با اين حال مطمئناً. ارندديگر اولويت و تقدم د
 تقاضـا كنـد   ،ها را تا زماني كه نيازهـاي اساسـي همـه افـراد بـرآورده شـود       همه فعاليت

)Dasgupta, 1989: 23 (.   

 ـ     در حقيقت مين نيازهـاي  أملاك قرار گرفتن كاهش فقـر بـراي توسـعه از رهگـذر ت
هـدف توسـعه بـه طـور      زيـرا  ؛در ايـن الگوسـت   »انغايـت بـودن انس ـ  «اساسي نشـان از  

از بين بردن فقر مـلاك توسـعه    ،تري مورد توجه قرار گرفته و فارغ از شرايط فقر مستقيم
اي انتخـاب  بايـد بـر   زيرا ،مين آنها ضرورت داردأدر اين الگو فارغ از شرايط افراد، ت. است

  .انسان، غايت است سان بدين. توانا باشند
حكايت از توجـه   ،وجه به فقر از خلال نيازهاي اساسي به نحو توزيعياز سوي ديگر ت

تنها در صورت فرد بودن انسان، نيـازي بـه توجـه بـه      زيرابه فرد به عنوان شخص است؛ 
نبود و تنها معيارهاي جمعي همچون مجموع درآمد همانند آنچه در الگوي رشد  »نيازها«

اي اساسي، خير جنبـه شخصـي، فـردي و    پس در الگوي نيازه. وجود دارد، كفايت داشت
در . تضميني بـراي كـاهش فقـر اسـت     نهايت درآمد سرانه بالاتر، تنها در. يابد كالايي مي

ولي ضـرورت دفـاع از يـك     ؛واقع ضرورت دفاع از همه، ضرورت دفاع از يك فرد را ندارد
 همچـون  رو در ايـن الگـو شـاخص جمعـي    اين از. فرد، ضرورت دفاع از همه را الزام دارد

اين الگو و تلقي از حـق،   ،شناسي بنابراين به تبع نوع انسان. كند كفايت نمي »درآمد ملي«

همچون انديشه رالـز كـه خيـر،     ؛گرايانه و هم فردي خواهد داشت خير مفهومي هم فايده
. اسـت  )118: 1385، سـوئيفت  و مالهال(و غير اجتماعي  )Sen, 1989: 41–58(مفهومي ابزاري 

وقت كـه رالـز   همان. بيروني، ابزاري و كالايي ديدن خير است ليه رالز متضمنخيرهاي او
ي عـدالت اسـت و بـه دو    جوي جامعه عادلانه در پي طرح پرسش از وضع نهايودر جست

خير را نيز در صورت  ،رسده بايد بر اساس آن تنظيم گردد ميكه بنياد جامعاصل براي آن
لاهـاي ضـروري خـود را تجلـي     بـه شـكل كا  و در نهايـت   رده اسـت عيني آن مستقر ك ـ

  .)Rawls, 1971: 60-65; Sen, 1989: 41–58( بخشد مي

توجه به شرايط، توانمنـدي و  توجه به انسان در الگوي نيازهاي اساسي بدون  بنابراين
 -تنها غايتمندي انسان است كه. اي از انسان به عنوان غايت است ش، مستلزم تلقيحقوق

سـامان  تواند متضمن توجه به انسان در  مي -بع رالز مورد توجه استدر تفكر كانت و به ت
 ،هاي اخلاقي لحاظ كنـيم اگر انسان را به عنوان شخصيت. اجتماعي فارغ از شرايط او گردد
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گران خودمختار غاياتند و اين حق مطلق انسان است كه بـا او  تر گزينش آنگاه به طور بنيادي
شود و آنچـه دربـاره انسـان مهـم اسـت توانـايي بـر تنظـيم،          به مثابه غايت و نه ابزار رفتار

از انتخاب هـر  غايي دانستن انسان پيش . استپيگيري و اصلاح مفاهيم و برداشتش از خير 
تنظيم اجتماع بر اسـاس اصـول مبتنـي بـر      حق است و در نتيجه يهدف يا خيري، اقتضا

تقل دانسـتن هويـت افـراد از    از سوي ديگر به دليـل فردگرايـي و مس ـ  . كند حق را الزام مي
 ،چند همـه دنبـال خيرنـد    هر .خير كلي وجود ندارد ،)47- 40: 1385، سوئيفت و مالهال(غايات 

اجتمـاع سياسـي بـه     يانتفـا  رواز ايـن  .)120: همان(پيش از نظر به خير بايد تصميم گرفت 
بازتـاب   كه حاصل وضعيت اوليـه و ) 124: همان( خير مشترك پيش خواهد آمد يدليل انتفا
  .)118: همان( آزادي همه افراد در آن وضعيت استبرابري و 

  

  دلالت راهبردي؛ دولت و بازار

روستو كه رشد اقتصادي از طريـق افـزايش در توليـد ناخـالص     ، برخلاف الگوي رشد
شـود، در الگـوي نيازهـاي اساسـي بـر اسـاس خـدمات         ملي يا درآمد ملي سنجيده مـي 

چنـد   بدين معني، هـر . )Streeten, 1995: 341(شود  مي عمومي، رشد و مشاركت سنجيده
 كند و بر اين نقد استوار است كه رشد لزوماًالگوي نيازهاي اساسي، الگوي رشد را رد مي

رساند و در مقابل الگـوي نيازهـاي اساسـي توسـعه بـراي       ترين افراد نفعي نمي به ضعيف
بر اين نـدارد كـه معطـوف بـه      كند، دلالت هاي اجتماعي را تضمين مي ترين گروه ضعيف

-232: 1392، هتنـه ( اسـت اجتماعي  -بلكه يك استراتژي توسعه اقتصادي ،قشر فقير است

هانـت،  (مين نيازهاي اساسي محقق خواهد كرد أو مدعي است كه رشد را از طريق ت )233

1386 :99( .  
توزيـع  از آنجا كه ساختار سياسي و اقتصادي جامعه بر خـدمات عمـومي و    سانبدين

مين نيازهاي اساسـي  أگذارد، به همين سبب ت يثير مأفوايد و مسئوليت در ميان زندگي ت
 تــرين نشــانگرها بــراي هــدايتنيازهــا مهــم زيــرامســتلزم وجــود نــوعي دولــت اســت؛ 

دولـت موظـف اسـت تـا بـه      . ) Dasgupta, 1989: 24(گـذاري عمـومي هسـتند     سياسـت 
ولـي قـرارداد    ،ضـمانت دهـد  را ي اساسـي  دسترسي به مقـدار كـافي نيازهـا    ،شهروندان

انـدازي كـرده    گرنه به آزادي منفي دستو. دهد جلوتر برود اجتماعي به دولت اجازه نمي
اين نكته در تضمنات سياستي الگـوي نيازهـاي اساسـي نيـز پيداسـت؛       .)29: همان( است
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ي هـا  تأمين دست كم حداقل استاندارد زندگي بـراي همـه و ارتقـاي برابـري در فرصـت     
  . )313: 1386هانت، (زندگي 

ز سـوي ديگـر   كشـد و ا  مين نيازهاي اساسي پـاي دولـت را بـه ميـان مـي     أت بنابراين
هايي كه و حفاظت از اجتماع در برابر بحران نيازهاي اساسي مينأتضمين رشد همراه با ت

متضمن نوعي دولت است كه كنترل رشد و بازار را در دسـت داشـته    ،كندتوليد مي رشد
 1نوعي دولت رفـاه  ،الگوي نيازهاي اساسي يقتضاا سانبدين. )Knutsson, 2009: 21( دباش

  . قانوني نهادهاي قدرت است ةوظيف ،است كه در آن تأمين و بهبود رفاه عمومي
از نظـر رالـز،   . با انديشه رالز در تناسب اسـت  ،اين تفسير از دولت و نسبت آن با بازار

كند تا زنـدگي  ياري قواعدي است كه شهروندان را قادر متنظيم و برقر تنهاوظيفه دولت 
 ,Kekse( شود با چنين قواعدي حق شمرده مي انطباق. بسازند) خير(خود را به ميل خود 

1997: 6(.  

عدالت وي بايد پيش رو باشد؛ زيـرا   ةرالز، نظري ةبراي درك دولت در انديش همچنين
-122: 1383بشيريه، (ه مطرح كرده است نگاه وي به دولت از دريچه اصول عدالتي است ك

اين دو اصل مبناي توزيع خيرهاي اوليه و بنا نهادن يك جامعه ليبـرال و قضـاوت   . )123
 ,Plant(هاي دولت خواهد بـود   گيري درباره نهادهاي موجود در جامعه و عملكرد و جهت

 ،ع كالاهـا نيسـت  گر صحنه روابط توزي ـتماشا تنهادر نظر رالز، دولت  بنابراين. )98 :1991
دولـت بايـد آزادي و برابـري    . كنـد  مين عدالت عمل ميأعال براي تبلكه خود به صورت ف

كــه  برقــرار ســازدز كالاهــا را اي ا شــهروندانش را تضــمين كنــد و نظــام توزيــع عادلانــه
 سـعادتمندانه بـه آن نيـاز دارنـد     گيري تلقي معقـول خـود از زنـدگي   شهروندان براي پي

)Kekes, 1997: 4(.  بلكـه مكمـل آن در معنـاي     ،دولـت جـايگزين بـازار نيسـت     رواز ايـن
دان اقـدام  مين رفاه شـهرون أزي يك دولت ليبرال است كه براي تدولت رال. كنترلگر است

هـاي  د و به عبارت ديگر يك دولت رفاهي است و از طرح آزاديكن به دخالت در بازار مي
بهداشـت   و امل حـق رفـاه، آمـوزش   اقتصادي خاص ش -مدني به همراه حقوق اجتماعي

  .)Sandel, 1984: 4(كند  حمايت مي
ليبـرال دموكراتيـك    و واسطه دو اصل عـدالت ه ب در نظر رالز، الگوي سياسي مطلوب

بازار نقش . استكه تركيبي از اقتصاد بازار و دولت رفاهي ) 122: 1383بشيريه، (خواهد بود 
                                                 
1. Welfare State 
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 ـ- گري جامعـه تنظيم اما اين دولت است كه نقش ،مهمي در آن دارد واسـطه تنظـيم    هب
  .)145: 1386پولادي، ( را برعهده خواهد داشت -اجتماعي قواعد همكاري

  

  گيري نتيجه

-حـاوي پـنج دلالـت تـاريخي     »انديشـه سياسـي  «پـارادايمي،   -بنا بر نظريـه دلالتـي  

از  توسـعه  ةعملـي اسـت، كـه نظري ـ    -وضعيتي، بنيادين، هنجاري، راهبردي و كـاربردي 
. شود و چهار گونه دلالت پيشين در آن مندرج است هاي كاربردي آن محسوب مي لالتد

ثر بودن بنياد ؤتواند به م مي -ها در قالب الگوها و استراتژي -توفيق نظريه توسعه بنابراين
انديشگاني سياسي آن بازگردد كه در گام اول در تناسب دلالت تاريخي انديشـه سياسـي   

  . گردد اريخي كاربرد آن نظريه بازمياجتماعي ت ةبا زمين
زنـدگي  «از سوي ديگر، دلالت هنجاري انديشه سياسـي كـه سـامان بـديلي را بـراي      

از  بنـابراين . هاي توسعه بديل باشـد  هتواند قالبي براي طرح نظري كند، ميطرح مي »خوب

و جهـت  از د »هاي توسـعه  شناسي سياسي نظريه انديشه«پارادايمي،  -منظر نظريه دلالتي

هـاي توسـعه و    كارگيري و ارزيابي توفيق نظريـه ه بة ضروري است؛ يكي براي فهم و نحو
  .توسعه ةهاي جديد در نظريديگري گشايش افق

گيري از روش تحليل محتواي كيفي، بـه فهـم بنيـاد انديشـگاني     با بهره در اين مقاله
 مـيلادي  1970دهه در لگوهاي توسعه ترين اكه از مهم »الگوي نيازهاي اساسي«سياسي 

سياسي آن و ارزيابي امكان توفيق الگـوي   ةبوده است، پرداخته شد و ربط تاريخي انديش
اي ديگـر مـورد پرسـش قـرار نگرفتـه       نيازهاي اساسي براي وضع تاريخي ايران يا جامعه

  .است و فرصتي ديگر لازم دارد
لـت اول انديشـه   تحليل محتواي كيفي الگوي نيازهاي اساسي، چهـار گونـه دلا   براي

تحليل و تفسير آن براي كشف انديشـه سياسـي منـدرج در آن قـرار      هايهسياسي، مقول
به عنوان ايده مركزي ايـن الگـو انجـام     »نيازهاي اساسي«گرفت و با تحليلي كه از مقوله 

ة ر بنيـاد انديشـگاني خـويش بـا انديش ـ    گرفت، آشكار شد كه الگوي نيازهـاي اساسـي د  
كليد فهم الگوي نيازهاي اساسي، در تحقق غايـت   زيرادر تناسب است؛ سياسي جان رالز  

  . است »مين نيازهاي اساسيأت«خويش يعني توسعه به مثابه 
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به عنـوان   »زندگي كامل و جامعه خوب«لفه يعني توجه به ؤبر اساس پنج م سان بدين

 بارةاوت درعدالت رالز است و قض ةانديش »جامعه بسامان و خوب«غايت توسعه، كه همان 

، كه همان حجاب جهـل وضـع نخسـتين    »وضعيت اغماض از واقعيت تاريخي«توسعه در 

كه بـا اصـل اول    »يافتگي توجه به كالا و مصرف به عنوان وضع نهايي توسعه«رالز است و 

ترين افراد جامعه و توجيـه   توجه به وضع ضعيف«عدالت رالز در تناسب است و در نهايت 

به اصل دوم رالز است، اين الگو را در بنياد انديشگاني در تناسـب بـا   كه مربوط  »نابرابري

حجاب جهل رالز، سامان خـوب بـر اسـاس     ةدر نظري زيراگرداند؛  فلسفه سياسي رالز مي
به واقعيت تاريخي، ناظر به وضع نهايي عدالت، كمترين ضـرر بـراي كمتـرين     توجهيبي

  .دگرد افراد جامعه و توجيه نابرابري برقرار مي
  

  نوشت پي

هاي  نظريه ، ذيل مكتب مدرنيزاسيون، جزء اولين الگوها و»نظريه و الگوهاي رشد اقتصادي« .1

اين نظريه و الگو تا تحولات اخيـر نظريـه   . )Nederveen Pieterse, 2010: 105(توسعه است 
 هـاي هاي در نظري ـ توسعه، نه تنها به صورت مستقل وجود دارد؛ بلكه بـه نحـوه پيچيـده   

 & Rist, 2008: 232; Nederveen Pieterse, 2010: 191(نقد و به كارگيري شده است بعدي 

مراحـل  «عنـوان   بـا رشد، نظريه رشد روستو كه در قالب كتابي  هايهدر ميان نظري. )197

تـرين  ، شـناخته )Rostow, 1960(منتشـر شـد    »يك بيانيه غير كمونيستي: رشد اقتصادي

 1960كــه در دهــه  )95: 1392هتنــه، (زاســيون دارد نقــش و شــراكت را در نظريــه مدرني
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